
 

 

 ة علمی مطالعات زبانی و بلاغیمجل                                                                     

 1400ـ زمستان 26ـ شمارة  12ال س                                                                      

 )علمی ـ پژوهشی(  196 - 163 فحاتص                                                                                         

 

 ها های نحوی در تعیین ترتیب ادغام سازهنقش مشخّصه

 در اشتقاق جمله

 
  مزدک انوشه / بانو صبورینرجس / مهدی سبزواری / آبادیسید مهدی ساداتی نوش

 

 چکیده
ها نقش مهمی در فرایندهای نحوی و تشکیل های بنیادین سازهعنوان ویژگیهای نحوی بهمشخّصه

شوند و فرایند ادغام با یکدیگر ترکیب می وسیلةها بهدارند. در اشتقاق جمله، سازهجمله برعهده 
ها براساس یک ها در جمله، سازهمراتبی فرافکنکنند. در ساختار سلسلهتر را ایجاد میهای بزرگسازه
شود که بخش گیرند؛ امّا این سؤال مطرح میمراتبی در کنار یکدیگر قرار میفرض سلسلهپیش

کند تا از تولید ها را چگونه تعیین میمحاسباتی زبان در زمان اشتقاق جمله، ترتیب ادغام سازه
رابطة »های نادرست نحوی جلوگیری نماید. در این پژوهش، براساس راهکار پیشنهادی اصل سازه

و همچنین مبانی  ها در زمان اشتقاق جملهکنندة ترتیب ادغام سازهعنوان عامل تعیینبه «شمول متناسب
شود. براساس این ها در اشتقاق جمله در زبان فارسی بررسی میترتیب ادغام سازه نظری و تجربی آن،

، تنها های مختلف در جملهاصل، بخش محاسباتی زبان در انتخاب، ادغام و حرکت واژگان به جایگاه
ها نسبت به یکدیگر، اصل نحوی آنهای واژی کند که مشخّصههایی استفاده میاز واژگان و سازه

دهد در این اصل با در نظر گرفتن را رعایت کنند. نتایج این تحقیق نشان می« رابطة شمول متناسب»
شده در فضای نحوی واژگان موجود در فهرست واژگان و همچنین سازه تشکیل های واژیمشخّصه

خوبی ها در فرایند اشتقاق، بهکنندة ترتیب ادغام آنعنوان عامل تعیینکاری نظام محاسباتی زبان به
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در زبان فارسی و همچنین جایگاه قید و  ها به فرایند ادغام در اشتقاق جملهتوان ترتیب ورود سازهمی
 آرایش واژگانی آزاد آن را در این زبان توضیح داد.

 گرا، مشخّصه، فرایند ادغام، اشتقاق جمله، رابطة شمول متناسب.کمینه برنامة :ژهواکلید
 
 

 مقدّمه .1
( که با کنار گذاشتن و تجدید نظر در 1995، 1گرا )چامسکیدر برنامة کمینه

نظام زبان متشکّل از  شکل گرفت،« 2گزینینظریة حاکمیت و مرجع»بسیاری از مفاهیم 

ها است که برای اشتقاق جمله از آن 4و فهرست واژگان 3یدو بخش نظام محاسبات

و  6، ادغام5وسیلة سه عملیات گزینششود. بخش محاسباتی زبان بهاستفاده می

دهد. اشتقاق جمله را انجام می روی فهرست محدودی از واژگان، 7حرکت/جذب آلفا

ها جهت آن 8ای از عناصر واژگانی همراه با شمارگانفهرست واژگان، مجموعه

های زبانی موجود در این فهرست، های نحوی است. واحداستفاده در فرایند

های نحوی، آوایی و معنایی هستند که در بخشهای صرفی ای از مشخّصهمجموعه

شوند. ( استفاده می10و سطح معنایی 9مختلف نظام محاسباتی زبان )نحو، سطح آوایی

انجام  13و برگشتی 12ایچرخه ،11جفتی صورتهای زبان که بهبرای ایجاد سازه

                                                           

1. Chomsky 

2. Government and Binding 

3. Computational System 

4. numeration 

5. selection 

6. merge 

7. move/attract α 

8. index 

9. Phonetic Form 

10. Logic Form 

11. binary 

12. cyclic 

13. recursive 
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، 1شوند )ردفودشود، ابتدا دو واحد واژگانی موجود در فهرست واژگان انتخاب میمی

های جمله شوند. سازهبا یکدیگر ترکیب می وسیلة فرایند ادغام،( و سپس به70: 2004

غام خود وسیلة فرایند حرکت، از جایگاه اصلی ادبا توجه به نیازهای نحوی جمله به

آیند. مراتبی جمله فرود میجدید در ساختار سلسله شوند و به جایگاهخارج می

توان از صورت که میاست، بدین  2«گیریدرونه»همچنین فرآیند ادغام دارای ویژگی 

 ها بهره گرفت. محصول قبلی فرایند ادغام نیز برای ترکیب با سایر سازه

گونه ترتیب (، فرایند ادغام، فعالیتی است که هیچ1995گرا )چامسکی، در برنامة کمینه

( دو نوع 2001شود. چامسکی )های دخیل در آن تحمیل نمیواژگانی خاصّی بین سازه

کند که اشتقاق جمله را معرفی می 4و ادغام بیرونی 3های ادغام درونیفرایند ادغام با نام

نقش اساسی در اشتقاق جمله  های نحوی واژگان،شود. مؤلفّهها انجام میبراساس آن

ای ذکر ها برای ادغام، نکتهترتیب فرایند ادغام و انتخاب سازه دارند؛ امّا دربارةبرعهده 

عنوان نمای کلّی ( به2003، 6)اجر 5«هامراتب فرافکنسلسله»نشده است. تاکنون اصل 

پایة وجود شده است که براساس آن، اشتقاق جمله برهای جمله در نظر گرفته سازه

نحوة قرار  مراتبی دربارةها و یک ساختار سلسلهنحوی سازه 7های تعبیرناپذیرمشخّصه

 شده است.ها در کنار یکدیگر بیان گرفتن سازه

نیاز  8برای انجام فرایند ادغام با این شرایط، بخش محاسباتی زبان به یک محیط کار

د و فرایند اشتقاق ادامه یابد. دارد که در آن، اجزای جمله با یکدیگر ترکیب شون

مثال، با فرض وجود فهرست واژگان زیر، عملکرد بخش محاسباتی زبان و عنوان به

 صورت خواهد بود: فرایند ادغام در اشتقاق جمله به این

                                                           

1. Radford 

2. embedding 

3. internal merge 

4. external merge 

5. hierarchy of projections 

6. Adger 

7. uninterpretable features 

8. workspace 
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N={)1علی1(، )هستة گروه فعل کوچک1(، )دوست داشتن1(، )زهرا1(، )را(} 

ه اسمی گرو ، اگر ابتدا فعل )دوست داشتن( ودر اشتقاق براساس این فهرست واژگانی

 شود:گروه فعلی بزرگ تشکیل می مفعول )زهرا + را( انتخاب شوند،

 }}}}زهرا+را{، زهرا{، دوست داشتن{، دوست داشتن{. سپس هستة فعل کوچک

ه شود و گراز فهرست واژگان انتخاب و با سازة موجود در فضای کاری ادغام می

 کند:چک را ایجاد میمیانی گروه فعلی کو

له، {. در آخرین مرحv{،v}}}}را+زهرا{، زهرا{، دوست داشتن{، دوست داشتن{،

ادغام  یند،گروه اسمی )علی( از فهرست واژگان انتخاب و با خروجی مرحلة قبلی فرا

دهد: }}}}را+زهرا{، زهرا{، شود و گروه بیشینة فعلی کوچک را تشکیل میمی

گان {. اکنون با پایان یافتن واژv{، علی{،v،}v{،دوست داشتن{، دوست داشتن

 (.1شود )نمودار موجود در فهرست واژگان، اشتقاق جمله تمام می
 

 
 شکیل گروه فعلی بیشینة فعلی کوچکت -1نمودار 

 

ساخت دستوری ها با یکدیگر، به ایجاد جملة خوشترتیب ذکرشده برای ترکیب سازه

گونه تضمینی وجود ندارد که در شود؛ امّا هیچزهرا را دوست دارد{ ختم می }علی

درستی از فهرست واژگان انتخاب شوند و نمودار درختی ها بهزمان اشتقاق جمله، سازه

 ل واژگانیگروه بیشینة فع

 

 دوست داشتن

 

 زهرا را

 

 گروه میانة فعل کوچک

 

v 

 

 گروه بیشینة فعل کوچک

 

 علی
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شود این است که چگونه بخش فوق را ایجاد کنند. سؤالی که اکنون مطرح می

هرست واژگان انتخاب و برای ادغام وارد طور صحیح از فمحاسباتی زبان، واژگان را به

دیگر، چگونه بخش محاسباتی زبان از ایجاد عبارت  کند. بهفضای کاری می

مثال، در جملة فوق، چرا ابتدا  عنواننماید. بههای نادستوری جلوگیری میساخت

کند؟ یا های )علی( و گروه فعلی کوچک را انتخاب نمیبخش محاسباتی زبان، سازه

چرا پس از ایجاد گروه فعلی )دوست داشتن(، سازة فاعل وارد محیط کاری  کهاین

شود؟ اگر نظام محاسباتی زبان ابتدا به ادغام سازة فاعل در جایگاه مشخّصگر نمی

گروه فعلی کوچک اقدام کند و سپس گروه فعلی کوچک ساخته شود و بعد آن را با 

روشی غیرصحیح را در اشتقاق جمله در متممّ خود )گروه اسمی مفعول( ادغام نماید، 

گرفته است. وجود خروجی فرایند ادغام در محیط کاری و ادغام سازة صحیح با پیش

 آن برای نظام محاسباتی زبان از اهمیت زیادی برخوردار است.

ها با و اصل پیشنهادی آن( 2008) 1در این تحقیق، کاربست پژوهش دیسیلیو و ایساک

نحوی واژگان موجود های واژی دربارة نقش مشخّصه 2«متناسب رابطة شمول»عنوان 

موجود در فضای کاری نظام محاسباتی زبان در  در فهرست واژگان و همچنین سازة

ها به فرایند ادغام و اشتقاق جمله در زبان فارسی ها و ترتیب ورود آنفرایند انتخاب آن

توان شود که آیا میداده میشود و از این رهگذر به این پرسش پاسخ بررسی می

گرا و مبنای کار قرار دادن اصل شده توسط برنامة کمینههای فراهمبراساس تبیین

عنوان را به« رابطة شمول متناسب»ها، اصل شناختی و اشتقاق جملهروش 3اقتصادی

های زبان فارسی ( در جمله2003)اجر، « هامراتب فرافکنسلسله»جایگزینی برای اصل 

نظر گرفت یا خیر. همچنین براساس این اصل، جایگاه قید در زبان فارسی بررسی در 

 شود.شده، جایگاه مختلف آن در جمله برپایة این اصل توضیح داده می

 . پیشینة تحقیق1-1

                                                           

1. Di Sciullo & Isac 

2. proper inclusion relation 

3. Economy Principle 
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نحو »آن با نام  1«نیروی زایشی»( معتقد است زبان، نظامی است که 4: 2001چامسکی )

هر انتخاب از فهرست واژگان موجود، یک اشتقاق ایجاد شود و برای شناخته می 2«زایا

است که « ادغام»دارای فرایندی به نام « نحو زایا( »6کند. از نظر چامسکی )همان: می

طور طبیعی در اختیار نظام محاسباتی زبان قرار دارد و برای نظامی که دارای به

ری بدون وجود آن محقّق گیباشد؛ زیرا فرایند درونهگیری است، موردنیاز میدرونه

غیر از فرایند ادغام، نیازمند  به« نحو زایا»شود و هرگونه فرایند دیگری در نمی

گرایی دهندة دور شدن از فرضیة قوی کمینههای تجربی است که خود نشانانگیزه

 است.

ارند: الف. د( دو نوع سازة نحوی در فرایند ادغام حضور 243: 1995از نظر چامسکی )

که  K={γ, {α,β}}صورت شده توسط فرایند ادغام بهان؛ ب. سازة نحوی تشکیلواژگ

هاست. در ابتدا، فرایند ادغام، دو سازة برچسب آن γسازة نحوی و  βو  αدر آن، 

 کند. بخشواژگانی را از فهرست واژگان انتخاب و یک سازة نحوی را ایجاد می

ماید. ستفاده نافرایندهای بعدی ادغام نیز  در تواند از این سازة نحویمحاسباتی زبان می

انی که قاق و زمشوند و در پایان فرایند اشتدر ابتدای فرایند ادغام، دو واژه انتخاب می

ار ساخت تمامی واژگان موجود در فهرست واژگان در فرایند ادغام استفاده شدند،

 گردد.مراتبی اجزای جمله تشکیل میسلسله

وه بر داشتن فرایندهایی همانند ادغام و حرکت که بر عناصر بخش محاسباتی زبان علا

ها و همچنین اصولی است که ای از مشخّصهشوند، شامل مجموعهواژگانی اعمال می

(. 2000کند )چامسکی، آوری میها را در قالب واحدهای واژگانی جمعاین مشخّصه

دهند )اجر، یگر پیوند میها آن بخش از زبان هستند که آوا و معنا را به یکدمشخّصه

های آوایی با چگونگی تلفّظ سروکار دارند و در صورت آوایی قابل (. مشخّصه2003

های معنایی که بر تعبیر معنایی اثرگذارند، در صورت دسترسی هستند؛ امّا مشخّصه

                                                           

1. generative engine 

2. narrow syntax 



 169 ـــــــــــــــ ها در اشتقاق جملهترتیب ادغام سازه های نحوی در تعییننقش مشخصّه

 

نحوی  -های صرفیمنطقی توسط بخش محاسباتی زبان قابل دسترسی هستند. مشخّصه

ها هستند که نحو به یا تعبیرناپذیر باشند، آن ویژگی از واژه 1عبیرپذیرکه ممکن است ت

کنند. ها حسّاس است و در فرایند اشتقاق، صورت ظاهری واژه را تعیین میآن

مشخّصة تعبیرپذیر بر تعبیر معنایی یک مقوله تأثیرگذار است و باید در صورت منطقی 

تعبیر معنایی ساخت نحوی تأثیری ندارد و  در دسترس باشد؛ امّا مشخّصة تعبیرناپذیر بر

باید از صورت منطقی حذف شود؛ در غیر این صورت، ساختی نادستوری حاصل 

هایی باید (. در صورت منطقی، تنها مشخّصه2004ردفورد، ؛ 2003شود )اجر، می

(. این 1995کنند )چامسکی، حضور داشته باشند که به خوانش معنایی جمله کمک می

( به 2005و دیگران،  2؛ هورنستین2003ر قالب اصل خوانش کامل )اجر، موضوع د

 ترتیب زیر تعریف شده است: 

شود، نباید ساختاری که بر آن، قواعد معنایی اعمال می: »3الف. اصل خوانش کامل

 (.15: 2005)هورنستین و دیگران، « شامل هیچ مشخّصة تعبیرناپذیری باشد

ناپذیر از اشتقاق نحوی، از طریق سازوکاری به نام های تعبیرفرایند حذف مشخّصه

گیرد؛ بدین ترتیب که مشخّصة تعبیرناپذیر در سایة رابطة نحوی صورت می 4بازبینی

 شود.با مشخّصة متناظر خود، بازبینی و حذف می 5تطابق

 Yشود، هنگامی که بازبینی می Yبر عنصر نحوی  [uF]ب. تطابق: مشخّصة تعبیرناپذیر 

شخّصة متناظر دارای م  Zدر رابطة سازه فرمانی بوده و Zنصر نحوی دیگری به نام با ع

[F] (.168: 2003اجر، « ) باشد 

 6جفت تعبیرناپذیر خود را اصطلاحاً جذب ]F[در رابطة بالا، مشخّصة تعبیرپذیر 

 کند. می

                                                           

1. interpretable 

2. Hornestein et al. 

3. Full Interpretation Principle 

4. checking 

5. agree 

6. attract 
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 هاست.گرا، حرکت عناصر نیز مبتنی بر ویژگی برخی مشخّصهدر برنامة کمینه

هاست، به صهترین پیامد این مفهوم، حرکت عناصر در روند تطابق و بازبینی مشخّمهم

صورت آشکار بازبینی نشود، باعث ای قوی در نحو بهای که اگر مشخّصهگونه

 (. 30: 1993گردد )چامسکی، فروریختن اشتقاق در سطح منطقی می

م فرایند گزینش روی فهرست برای اشتقاق جمله، یکی از فرایندهای دستور زبان با نا

کند و در اختیار نظام محاسباتی ها را انتخاب میشود و یکی از آنواژگان اعمال می

از راه پیوند ساختی با « ادغام»تر توسط فرایند های بزرگدهد. سازهزبان قرار می

( با یکدیگر SJو  Siصورت که دو عدد واحد نحوی )شوند، بدین یکدیگر ایجاد می

. ویژگی (S(Si, Sj))آید ها پدید مییب شده، یک واحد نحوی جدید از ادغام آنترک

(، ویژگی یکی از دو واحد نحوی مورد 1واحد نحوی جدید ایجادشده )برچسب

شود، ها استفاده میاستفاده در فرایند ادغام است. فرایند دیگری که در اشتقاق جمله

ک نوع فرایند ادغام است که در آن، دو است. این فرایند در حقیقت ی« حرکت»فرایند 

 Kو  Aکه دو واحد نحوی شوند، در حالی با یکدیگر ترکیب می Kو  Aواحد نحوی 

از  Aنحوی  نحوی ایجادشده توسط فرایند ادغام هستند. سازة بخشی از یک سازة

 شود. ترکیب می Kکند و با جایگاه خود حرکت می

شتقاق ادر فرایندهای  اصل اقتصادی محاسباتی زبان،در نظام  گرا،طبق برنامة کمینه

گر ای است و ارجحیت فرایندهای اشتقاق نسبت به یکدیزبان دارای جایگاه ویژه

ت های نحوی کوتاه نسبگیرد. برمبنای این اصل، حرکتبراساس این اصل صورت می

شتقاق ها در زمان اهای نحوی بلند، ارجحیت دارند. فرایند حرکت سازهبه حرکت

 ست.اصورت کوتاه و در حدّ ضرورت جمله به

                                                           

1. label 
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برای ارسال  1«بازنمون»ای از فرایند اشتقاق، نظام محاسباتی از زبان عملیات در نقطه 

کند. فرایند های نحوی ایجادشده به سطح آوایی و سطح منطقی استفاده میسازه

 ادامه دارد. اشتقاق نحوی تا زمان تهی شدن فهرست واژگان از واحدهای واژگانی

کند: معرفی می 2«ایادغام مجموعه»( دو نمونه از فرایند ادغام را با نام 2001چامسکی )

در ادغام بیرونی که نمونة اعلای فرایند ادغام است، «. ادغام درونی»و « ادغام بیرونی»

 (.2شوند )نمودار ای انتخاب و با یکدیگر ترکیب میدو ساختار ریشه

 
 (2: 2001رایند ادغام بیرونی )چامسکی، ف -2نمودار 

 

کند، بخشی از در ادغام درونی، یکی از ساختارهایی که در فرایند ادغام شرکت می

دهنده تأثیرات حرکت نحوی است. ساختار موجود است. فرایند ادغام درونی، نشان

صری از جایگاه خود را مطرح کرد که عن 3«فرضیه کپی حرکت( »1995چامسکی )

( 9: 2001آید. چامسکی )خود فرود می هستة 4کند و به جایگاه مشخّصگرحرکت می

جزئی  βکه  در صورتی βو  αگوید که کارکرد ادغام درونی دربارة ادغام درونی می

 (.3منجر شود )نمودار  αباشد، باید به ایجاد مشخّصگر جدیدی برای  αاز 

 
 (9: 2001رایند ادغام درونی )چامسکی، ف -3نمودار 

                                                           

1. spell-out 

2. set merge 

3. copy theory of movement 

4. specifier 

α 
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α 

 

β 
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A B 

 

A + B 
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(، چامسکی 1999) 2(، گارتنر1998و همکاران ) 1محقّقان دیگری مانند اپستین

ادغام »عنوان ( نیز از مفهوم حرکت به2002) 4( و ژانگ2001) 3(، استارک2001)

 اند.تعبیر کرده« درونی

کند معرفی می 5«ادغام جفتی»را با عنوان  ( نوع دیگری از فرایند ادغام2001چامسکی )

( 18شود. از نظر چامسکی )همان: که برای ادغام ادات به فرافکن بیشینه استفاده می

 6مقصودی-واسطة نیازهای سطح مفهومیبه« نحو زایا»وجود این نوع فرایند ادغام در 

ی است. گرایشود؛ بنابراین مطابق اصول زیربنایی فرضیة قوی کمینهتوجیه می

کند معرفی می 8«ادغام فهرستی»( نوع دیگری از فرایند ادغام را با نام 2003) 7لانگدئون

 شود.ها تعیین میکه براساس آن، ترتیب و چینش ساختار موضوعی گزاره

و گروه اسمی فاعل در جمله و  بندی اداتدربارة نحوة طبقه (12: 2002) 9جانسون

کند که ماهیت فرایند ادغام و اق جمله، پیشنهاد میها در فرایند اشتقگیری آنشکل

 شود:دهی میها توسط سه عامل سازمانانتخاب سازه

 باشد.  0Xهای باید یکی از موضوع YPشود، ادغام می YPبا سازه  0X. اگر الف

صورت یک به βیا  αهای ، اگر یکی از سازه]γ {α,β[: در ادغام 10. اصل فرافکنب

ای خواهد بود که گروه نیست؛ صورت عنوان فرافکن سازهبه γچسب گروه باشند، بر

عنوان فرافکن  γصورت یک گروه باشند، برچسب به βو  αامّا اگر هر دو سازه 

  ای خواهد بود که بر دیگری تسلّط دارد.سازه

 ها.ساختی ویژة هر زبان دربارة شرایط انسجام سازه. شرایط خوشج
                                                           

1. Epstein 

2. Gartner 

3. Starke 

4. Zhang 

5. pair merge 

6. Conceptual-intentional 

7. Langendoen 

8. list merge 

9. Johnson 

10. Projection Principle 
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ها برای ورود در فرایند ادغام، رویکرد تأکید ب انتخاب سازهپیشنهاد دیگر درباره ترتی

1های انتخابیبر مشخّصه
( است. این رویکرد، ریشه در قوانین 1965)چامسکی  

دارد که طبق آن، واژگان براساس نحوه و جایگاه توزیع خود در جمله  2ایزیرمقوله

ای در ساخت ه آیا سازهشوند. بر این اساس، برای پاسخ به این سؤال کبندی میطبقه

های انتخابی واژگان دیگر را جمله دارای نقش موضوعی است یا خیر، باید مشخّصه

دیگر انتخاب شود،  مورد نظر در فهرست واژگان، توسط واژة بررسی کرد. اگر واژه

واژة مورد نظر دارای نقش موضوعی است و در غیر این صورت، واژه مورد نظر فاقد 

بود. پذیرش این موضوع بدین معناست که نظام محاسباتی زبان اهد نقش موضوعی خو

های واژگان در فرایند ادغام های انتخابی واژگان را در کنار سایر مشخّصهباید مشخّصه

های انتخابی، جایگاهی ویژه تعیین نماید. این رویکرد لحاظ کند و برای این مشخّصه

شده است. از نظر ( نیز استفاده 2007) 4و مولر( 1998) 3در تحقیق افرادی مانند استابلر

 ها تفاوت دارند و نحوةهای انتخابی با سایر مشخّصه( مشخّصه1998استابلر )

ها یک ( برای مشخّصه2007ها متمایز است. مولر )ها از سایر مشخّصهکدگذاری آن

ی نسبت به اهای زیرمقولهگیرد که در آن، مشخّصهمراتبی در نظر میساختار سلسله

 ها در اولویت قرار دارند. اگر یک واحد واژگانی دارای چند مشخّصهسایر مشخّصه

نوبت از نظام بندی شده، بهها نسبت به یکدیگر رتبهای باشد، این مشخّصهزیرمقوله

های انتخابی برای نظام محاسباتی شوند. پذیرفتن وجود مشخّصهمحاسباتی حذف می

رایند ادغام بدین معنا خواهد بود که این نظام در زمان ترکیب زبان در زمان انجام ف

ها عمل خواهد کرد. محقّقان دیگری مانند ها، براساس دو نوع از مشخّصهکردن سازه

(، 2002) ( و ماتوشانسکی2000) 7(، جولین2000) 6(، هولمبرگ1994) 5سنونیموس

                                                           

1. selectional features 

2. subcategorization rules 

3. Stabler 

4. Muller 

5. Svenonius 

6. Holmberg 

7. Julien 
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ای در نظر گرفتند ناپذیر مقولههای تعبیرعنوان مشخّصهای را بههای زیرمقولهمشخّصه

ای، بازبینی و حذف شوند. این رویکرد در مقوله های تعبیرپذیرکه باید توسط مشخّصه

 ( نیز مورد استفاده قرار گرفت. 2003اجر )

را « هامراتب فرافکنسلسله»ها در جمله، اصل اجر )همان( با توجه به ترتیب سازه

ر ه یکدیگر دبواژگانی و نقشی در جمله نسبت های پیشنهاد کرد که طبق آن، هسته

وجه به ( ترتیب اعضای جمله را با ت275: 2003گیرند. وی )یک ترتیب خطّی قرار می

 کند:صورت زیر بیان میهای نقشی و واژگانی، بههسته

 .C >T > (Neg) >(Perf) >(Prog) >(Pass) > v >Vها: مراتب فرافکناصل سلسه

های خّصههای مختلف با توجه به قوی یا ضعیف بودن مشزبان ترتیب اعضای جمله در

زبانی  ها و همچنین حرکتشان متفاوت است که این امر، دلیل بر وجود ساختارهایآن

نتخاب مراتبی به نحوة اهای جهان است؛ امّا در این ساختار سلسلهمختلف در زبان

شود. از هایی جمله بیان مینها در اشتقاق واژگان اشاره نشده است و فقط ترتیب آن

ها، با عنوان های انتخابی در مقایسه با سایر مشخّصهنظر وی )همان( مشخّصه

شخّصه مهای تعبیرناپذیر و قوی در نظر گرفته شدند. قوی یا ضعیف بودن یک مشخّصه

جواری را برای یک مشخّصه فراهم (، محدودیت هم1993براساس نظر چامسکی )

جواری مشخّصه ر باید در همت که یک مشخّصه قوی تعبیرناپذیصور کند؛ بدینمی

. شود تعبیرپذیر متناظر خود تحت شرایط سازه فرمانی خواهری، بازبینی و حذف

ها برای بازبینی و جواری سازه(، وابسته به هم2003ترتیب فرایند ادغام از نظر اجر )

 هاست. آن های تعبیرناپذیر قویحذف کردن مشخّصه

ای در زبان گیری گروه فعلی هسته( در تحلیل و بررسی چگونگی شکل1387) آهنگر

ن فارسی ( نحوة تشکیل این گروه فعلی را در زبا2003فارسی، با پیروی از اجر )

ها توصیف نمود؛ امّا برای نحوة انتخاب واژگان و مراتب فرافکنبراساس اصل سلسله

 ها توضیحی ارائه نکرد.ترتیب ادغام آن
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سخن،  ( در بررسی نقش معماری زبان در عناصر زیبایی1397دی و اسلامی )محمّ

ردند. کهای زبانی را در محور جانشینی و همنشینی عناصر زبانی بررسی این زیبایی

ها در آییهم( در پژوهش خود با موضوع با1398سرشت )تفرّجی یگانه و نیک

ر شبکة ده دب و ارتباطات گسترفردوسی، این موضوع کلامی را در قالب تناس شاهنامة

 ها زیباییهای زبانی مورد استفاده، بررسی کردند. در این پژوهشروابط مفهومی سازه

ها در نظر منزلة نوع انتخاب واژگانی و ارتباط معنایی بین آنکلامی و صنعت ادبی به

 ت. ساشده نگرفته شده، امّا از نظر نحوی به موضوع نحوة انتخاب واژگان پرداخته 

 

 . مبانی نظری2
( در پژوهش خود دربارة ماهیت فرایند ادغام، اعلام 2008دیسیلیو و ایساک )

تواند به ( نمی2003ها در ساختار جملات اجر )مراتب فرافکنکردند که اصل سلسله

کند. در ها را تعیین میاین پرسش پاسخ دهد که کدام عامل، ترتیب فرایند ادغام سازه

است که در آن، دو ساختار که  1ند ادغام یک فرایند نامتقارنها فراینظر آن

است، « رابطة شمول متناسب»ها نسبت به یکدیگر دارای نحوی آنهای واژی مشخّصه

هایی شوند. واژگان موجود در فهرست واژگان، دارای مشخّصهبا یکدیگر ادغام می

ها به دو از نظر آنان مشخّصهشود. ها انجام میهستند که فرایند ادغام با توجه به آن

بندی . این تقسیم3های عملگرو مشخّصه 2ایهای مقولهشوند: مشخّصهگروه تقسیم می

ها با توجه به تعریف ادغام بیرونی و ادغام درونی براساس نظر چامسکی مشخّصه

برای فرایندهای ادغام درونی و ادغام « رابطة شمول متناسب»( است. موضوع 2001)

شوند، هایی که بررسی میصادق است؛ امّا در هر فرایند، مجموعه مشخّصه بیرونی

ای دو سازه و در ادغام درونی، های مقولهاند. در ادغام بیرونی، تنها مشخّصهمتفاوت

                                                           

1. asymmetric 

2. categorical Features 

3. operator features 
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گیرند های واژگانی دو سازه، مبنای عمل نظام محاسباتی زبان قرار میتمامی مشخّصه

 (.260:  2008)دیسیلیو و ایساک، 

( بدان پاسخ داده شد، این بود 2008ؤال اصلی که در تحقیق دیسیلیو و ایساک )س

که در فرایند ادغام، امکان ایجاد ساختارهای غیردستوری از طریق ادغام واژگان و 

مثال، براساس عنوان های ایجادشده توسط نظام محاسباتی زبان وجود دارد. بهساخت

(، سازة گروه فعلی شامل دو 1990و  1988) 2لارسون 1اینظریة گروه فعلی پوسته

ای درونی که شامل هستة فعل واژگانی و یک متممّ است گروه است: گروه فعلی هسته

که دارای هستة فعل سبک است. این فعل سبک دارای ماهیت  3و گروه فعلی سبک

عنوان متممّ نحوی آن است )چامسکی، ای درونی بهسببی است و گروه فعلی هسته

( با پیروی از لارسون و 1995(. چامسکی )336-356: 2004؛ ردفورد، 62 :1995

( مطرح 1991) 5من و اسپورتیشکه کوپ 4همچنین فرضیة فاعل در درون گروه فعلی

عنوان متممّ گروه ای را چنین مطرح کرد که مفعول بهکردند، طرح گروه فعلی پوسته

لی سبک قرار دارد. بدین ترتیب، فعلی واژگانی و فاعل در جایگاه مشخّصگر هستة فع

برای اشتقاق گروه فعلی، ابتدا فعل واژگانی با متممّ خود که موضوع درونی آن نیز 

دهد. سپس هستة شود و گروه بیشینة فعل واژگانی را تشکیل میهست، ترکیب می

شود و گروه میانی فعلی کوچک را تشکیل فعلی کوچک با این گروه بیشینه ادغام می

گاه موضوع بیرونی فعل واژگانی در جایگاه مشخّصگر این گروه میانی با . آندهدمی

دهد. حال اگر نظام شود و گروه بیشینة فعلی کوچک را تشکیل میآن ترکیب می

های فعل و مفعول را با های متعدّی، در ابتدا سازهمحاسباتی زبان در زمان اشتقاق جمله

ق، فاعل را ادغام کند، ساختار ایجادشده، یکدیگر ادغام و در مراحل بعدی اشتقا

                                                           

1. VP Shell 

2. Larson 

3. Light verb 

4. VP-internal subject hypothesis 

5. Koopman & Sportiche 
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ای دیگر عمل کند که در گونهدستوری خواهد بود؛ امّا اگر نظام محاسباتی زبان به

ابتدا فعل و فاعل با یکدیگر ادغام شوند و پس از تشکیل گروه فعلی کوچک، مفعول 

شده، شکیلنیز از طریق فرایند ادغام با گروه فعلی به مجموعه اضافه شود، ساختار ت

 غیردستوری خواهد بود. 

( ایجاد تمایز 2008:269یافته توسط دیسیلیو و ایساک )ترین ویژگی مدل توسعهمهم

( 270: 2008های عملگر است. از نظر آنان )و مشخّصه ایهای مقولهبین مشخّصه

واژه و های غیرموضوع مانند حرکت پرسشهای عملگر باعث ایجاد حرکتمشخّصه

ها هستند. دیسیلیو و ها عامل اصلی کلیة حرکتشوند و این مشخّصهی میمبتداساز

د ( اعلام کردن7f :2001ایساک )همان( با استفاده از مبانی نظری چامسکی )

های عملگر، ای، عامل اصلی برای انجام ادغام بیرونی و مشخّصههای مقولهمشخّصه

( 270 :2008دیسیلیو و ایساک )عامل اصلی برای انجام ادغام درونی هستند. از نظر 

ه در استفاد های موردایجاد تمایز بین ادغام بیرونی و ادغام درونی براساس نوع مشخّصه

 شود.ها بین این دو فرایند میها و اختلافها باعث سادگی در شناسایی مشابهتآن

صل انای رمبکت بدیسیلیو و ایساک )همان( با توجه به این تعریف از فرایند ادغام و حر

 گونه تعریف کردند:شمول متناسب، فرایند ادغام بیرونی و درونی را این

های ادغام بیرونی فرایندی است که بر یک جفت از سازهالف. ادغام بیرونی: 

ها ای آنهای مقولهشرط آنکه مشخّصهشود، به موجود در فهرست واژگان اعمال می

 ت کنند.نسبت به یکدیگر اصل شمول متناسب را رعای

 های موجودادغام درونی فرایندی است که بر یک جفت از سازهب. ادغام درونی: 

های شرط آنکه تمامی مشخّصهشود، به در محیط کاری نظام محاسباتی زبان اعمال می

 دیگر اصل شمول متناسب را رعایت کنند.ها نسبت به یکآن

های باتی زبان از مشخّصههمچنین در این سازوکار، زمان تغییر مبنای نظام محاس

بینی است. نظام محاسباتی زبان، ها قابل پیشهای سازهای به مجموعه مشخّصهمقوله

کند که امکان استفاده از حل از ادغام درونی استفاده میعنوان آخرین راهزمانی به
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رای ادغام بیرونی وجود نداشته باشد. از نظر دیسیلیو و ایساک )همان( این تغییر تنها ب

ها )همان( اعتقاد های عملگر هستند. آندهد که دارای مشخّصههایی رخ میهسته

کارگیری ادغام بیرونی میسّر نباشد، دارند اگر فهرست واژگان تهی شود و امکان به

های تعبیرناپذیر مورد حل برای بازبینی مشخّصهعنوان آخرین راهادغام درونی به

 گیرد.استفاده قرار می

ترین اقلام واژگانی و نقشی با کنند متداول( پیشنهاد می271: 2008و و ایساک )دیسیلی

 شوند:تقاق میهای زیر وارد فرایند اشمشخّصه
Nouns: [N] 
Indefinite D: {[Num], [uN]} 

Definite D: {[D], [uNum]} 

Wh-D: {[D], [uNum], [wh]} 

Unergative V: [V] 

Transitive V: {[V], [uD]} 

Unaccusative V: {[V], [uD]} 

Little v: {[v], [uV], [uD], [uTense:]} 

Unaccusative v: {[v],[uV], [uTense:]} 

Tense: {[Tense], [uv], [uD][EPP], [uClause Type: ] (operator feature)} 

C1: {[D], [Clause Type] (operator feature), [uTense]} 

C2: {[D], [Clause Type] (operator feature), [uTense], [wh] (operator feature)} 

 

م واژگانی در (، فرایند ادغام نامتقارن با وجود این اقلا272: 2008ها )براساس نظر آن

اگر  تواند ترتیب فرایند ادغام را تعیین کند. بر این اساس،خوبی میفهرست واژگان، به

صورت زیر باشد، اعمال فرایند شده بهبندیفهرست واژگان زیر دارای واژگان طبقه

ل ونی، عامشده برای ادغام بیرونی و درر نظر گرفتن شرایط بیانادغام نامتقارن با د

 اصلی ترتیب ورود واژگان در فرایند اشتقاق است.

N = {C, T, {D, Num, N, v, V, D, Num, N}} 
صورت دین برای ایجاد اشتقاق جمله از این فهرست واژگان، نظام محاسباتی زبان ب

 کند:عمل می

شوند که فقط دارای فهرست واژگان انتخاب میدر مرحله اول، واژگانی از 

شود. در مرحلة می N {[N]}های تعبیرپذیر باشند. این فرایند منجر به انتخاب مشخّصه
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طور متناسب دارای مشخّصة شود که بهدوم، واژگانی از فهرست واژگان انتخاب می

شود. می Num: {[Num], [uN]}است. این فرایند منجر به انتخاب واژه  Nتعبیرناپذیر 

است که منجر به تشکیل گروه بیشینه  Numبا  Nمرحلة سوم، انجام ادغام بیرونی 

NumP شده به گروه بیشینة تشکیل ، مشخّصات هسته1شود. با توجه به اصل تراوشمی

شده توسط مطرح 2گردد. سپس براساس اصل زودهنگامیاز فرایند ادغام منتقل می

سرعت به Numمشخّصه تعبیرناپذیر گروه اسمی در (، 2001) 3پستسکی و تورگو

وجوی واژة جدید در فهرست واژگان شود. مرحلة بعد، جستبازبینی و حذف می

های سازة گروه بیشینه طور متناسب دربرگیرندة مشخّصههای آن بهاست که مشخّصه

(NumPموجود در فضای کاری باشد. این جست ) وجو منجر به انتخابD: {[D], 

[uNum]} با سازة موجود در فضای کاری نظام  شود؛ بنابراین حرف تعریفمی

شود و براساس اصل زودهنگامی، مشخّصة تعبیرناپذیر محاسباتی زبان ادغام می

[uNum] کند.خود را بازبینی و حذف کرده، گروه بیشینة حرف تعریف را ایجاد می 

شوند و مراحل تکرار می اگر فهرست واژگان دارای بیش از یک اسم باشد، این

گردند و در فضای کاری قرار طور موازی تشکیل میهای بیشینة حرف تعریف بهگروه

گیرند. در ادامه، نظام محاسباتی زبان به انتخاب واژگانی از فهرست واژگان می

های سازة موجود در فضای کاری را شامل طور متناسب، مشخّصهپردازد که بهمی

های موجود در فهرست واژگان های سازهبا دقّت در فهرست مشخّصهشوند. اکنون می

طور متناسب مشخّصة گروه بیشینة حرف به T، و V ،vهای شویم سازهمتوجه می

شود که کدام سازه برای ادغام با گروه تعریف را دارا هستند. حال این سؤال مطرح می

گردد. پیشنهاد دیسیلیو و بیشینة حرف تعریف موجود در فضای کاری انتخاب می

وع شود که مجمای انتخاب می( این است که در این شرایط، سازه2008:274ایساک )

های آن نسبت به سایرین کمتر است. در این شرایط، تنها سازة فعل واژگانی با مشخّصه

                                                           

1. headedness 

2. earliness principle 

3. Pesetsky and Torrego 
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تواند برای ادغام انتخاب شود. با انتخاب فعل واژگانی و می V:{[V], [uD]}مشخّصة 

برای فعل واژگانی  [uD]ادغام آن با سازة موجود در فضای کاری، مشخّصة تعبیرناپذیر 

 گردد.د و گروه بیشینة فعل واژگانی تشکیل میشوبازبینی و حذف می

طور متناسب کند که بهوجو میای را جستدر مرحلة بعد، نظام محاسباتی زبان سازه

نتخاب اوجو منجر به دربرگیرندة مشخّصة گروه بیشینة فعل واژگانی باشد. این جست

شود. اکنون می v: {[v], [uV], [uD], [uTense]}های هستة فعل کوچک با مشخّصه

 دغامانظام محاسباتی زبان، هستة فعل کوچک را با سازة موجود در فضای کاری 

 کند.آن را بازبینی و حذف می [uV]کرده، مشخّصة تعبیرناپذیر 

طور های از فهرست واژگان است که بمرحلة بعدی در فرایند اشتقاق، انتخاب سازه

 کاری باشد. تنها گزینة فضایهای سازة موجود در متناسب دربرگیرندة مشخّصه

اند، شدهام ادغ موجود، هستة زمان است؛ امّا این سازه در زیرگروه واژگانی که تاکنون

ی رف تعریفای که در این زیرگروه قرار دارد، گروه بیشینة حقرار ندارد. تنها گزینه

ست. اشده و در فضای کاری موجود است که قبلاً توسط نظام محاسباتی زبان تشکیل 

مول ش( در این شرایط این است که اصل 275: 2008پیشنهاد دیسیلیو و ایساک )

های سازة صورت که مشخّصهصورت معکوس نیز رفتار کند؛ بدین تواند بهمتناسب می

های گروه بیشینة حرف طور متناسب دربرگیرندة مشخّصهموجود در فضای کاری به

 ی زبان،سباتاست. در این صورت، نظام محا تعریف باقیمانده در نظام محاسباتی زبان

د راینگروه بیشینة حرف تعریف را با سازة موجود در فضای کاری که حاصل از ف

 نماید.کند و گروه بیشینة فعل کوچک را ایجاد میادغام است، ادغام می

های های هستة فعل کوچک، متوجه دو گروه از مشخّصهبا دقّت در مشخّصه

و مشخّصه  {[uV ,[uD]}ر واژگانی های تعبیرناپذیشویم: مشخّصهمیتعبیرناپذیر آن 

های تعبیرناپذیر . ترتیب بازبینی و حذف مشخّصه[:uTense]تعبیرناپذیر نقشی زمان 

 های هستة گروه فعلیشود و جزء ویژگیواژگانی با توجه به عملکرد اشتقاق انجام می

 کوچک نیست.
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 ای از فهرست واژگانوجو و انتخاب سازهن به جستدر مرحلة بعد، نظام محاسباتی زبا

های سازة موجود در فضای طور متناسب دربرگیرندة مشخّصهکند که بهاقدام می

 هایصهمشخّ کاری )گروه بیشینة فعل کوچک( باشد. تنها گزینة موجود، هستة زمان با

 Tense: [[Tense:Pres],[uV], [uD]+[uEPP], [UClauseType:]} .این سازه  است

ی های واژگانهدارای چند مشخّصة تعبیرناپذیر است؛ امّا در ادغام بیرونی فقط مشخّص

باتی های سازة موجود در فضای کاری مورد توجه نظام محاسآن با توجه به مشخّصه

صة موجود در فضای کاری، مشخّزبان هستند. اکنون با ادغام هستة زمان و سازة 

 شود.مان، بازبینی و حذف میهستة ز [uv]تعبیرناپذیر 

طور متناسب بهای از فهرست واژگان است که مرحلة بعدی در اشتقاق، انتخاب سازه

های سازة موجود در فضای کاری باشد. تنها سازة باقیمانده در دربرگیرندة مشخّصه

های سازة موجود در طور متناسب، مشخّصهنما است که بهسازة متممّ فهرست واژگان،

 [uD]شود. از طرف دیگر، مشخّصة تعبیرناپذیر واژگانی ی کاری را شامل نمیفضا

سازة موجود در فضای کاری هنوز بازبینی نشده است و هیچ گروه بیشینة حرف 

تعریفی نیز در فضای کاری موجود نیست که بتواند با این سازه ادغام شود؛ زیرا در 

ینة حرف تعریف وجود داشت که در فهرست واژگانی، تنها امکان ایجاد دو گروه بیش

( این شرایط باعث 277: 2008شد. از نظر دیسیلیو و ایساک )فرایند ادغام استفاده 

وجو برای یافتن سازة شود که براساس آن حوزة جستایجاد فرایند ادغام درونی می

لیو کند. از نظر دیسیمورد نیاز از فهرست واژگان به نمودار درختی ایجادشده تغییر می

و ایساک )همان( با توجه به اینکه ادغام بیرونی در این شرایط میسّر نیست، نظام 

های شخّصههای واژگانی، مها باید علاوه بر مشخّصهبرای انتخاب سازه محاسباتی

ها را نیز محاسبه کند. تاکنون تنها سازة زمان در فهرست واژگان دارای عملگر آن

های آن ای وجود ندارد که مجموعه مشخّصههیچ سازه مشخّصة عملگر بوده است؛ امّا

های سازة موجود در فضای کاری باشد. طور متناسب دربرگیرندة مجموعه مشخّصهبه

وجوی نظام محاسباتی به جستدر این شرایط، براساس نظر دیسیلیو و ایساک )همان(، 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 182
 

 

ش
 نو

تی
ادا

 س
دی

مه
د 

سی
ی

باد
آ

 و 
ان

کار
هم

- 
ن

ستا
زم

ـ 
م 

ده
از

دو
ل 

سا
14

00
شم

 ش
 و

ت
یس

ة ب
ار

شم
ـ 

 

ر متناسب در طوهای آن بهپردازد که مجموعه مشخّصهای میترین سازهنزدیک

وجو های سازة موجود در فضای کاری قرار گرفته باشد. این جستمجموعه مشخّصه

ترین فاصله، منجر به انتخاب گروه بیشینة حرف تعریف در جایگاه در نزدیک

شود. در این زمان، نظام محاسباتی زبان مشخصّگر گروه بیشینة گروه فعل کوچک می

حرف تعریف با سازة موجود در فضای کاری اقدام به ادغام درونی این گروه بیشینة 

سازة موجود در فضای کاری را که  [uD]وسیله مشخّصة تعبیرناپذیر کند و بدینمی

کند. این عمل، ایجاد شده است، بازبینی و حذف می« اصل فرافکن گسترده»براساس 

ت واژگان به اکنون نظام محاسباتی زبان در فهرس دهد.گروه بیشینة زمان را تشکیل می

های سازة موجود در فضای کاری را کند که مشخّصهای اقدام میوجوی سازهجست

طور متناسب دربر داشته باشد. تنها سازة باقیمانده در دسترس نظام محاسباتی، هستة به

 operator) [Clause Type] ,[C]}های آن شامل نماست که مجموعه مشخّصهمتممّ

feature), [uTense]} نما با سازة موجود در فضای کاری ادغام ت. اکنون هستة متممّاس

شود. این فرایند ادغام آن بازبینی و حذف می [uTense]شده، مشخّصة تعبیرناپذیر 

 (.4گردد )نمودار نما میباعث تشکیل گروه بیشینة متممّ

 

 نماشکیل گروه بیشینة متممّت -4نمودار 
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مشخّصة تعبیرناپذیر  نما و انجام مطابقت،ون با ادغام هستة متممّاکن

[uClauseType: ] ّگذاری نما ارزشهستة زمان توسط مشخّصة متناظر در هستة متمم

ایند هسته گروه فعل کوچک نیز از طریق فر [ :uTense]مشخّصة تعبیرناپذیر  شود.می

گذاری ارزش [ uTense:Pres]صورت مطابقت توسط مشخّصة متناظر در هستة زمان به

 رسد.گردد. اکنون فهرست واژگان تهی شده، اشتقاق به پایان میمی

های نقشی در ( دربارة وجود سایر هسته2008موضوعی که دیسیلیو و ایساک )

های نمود استمراری و نمود کامل کنند، این است که وجود هستهجمله بدان اشاره می

( اعلام 2003ها به تبعیت از اجر )رت انتخابی نیست، بلکه آنصودر نمودار درختی به

دارای  [ :uTense]جای مشخّصة تعبیرناپذیر کنند هستة گروه بیشینة فعل کوچک بهمی

های نقشی که تواند توسط هریک از هستهاست که می [ :uInfl]مشخّصة تعبیرناپذیر 

های گروه فعل کوچک است، صهخّطور متناسب دربرگیرندة مشها بههای آنمشخّصه

هایی بدین گذاری شود. در این شرایط، گروه فعلی کوچک دارای مشخّصهارزش

 [ :uInfl]و مشخّصة تعبیرناپذیر تصریف آن  v: {[v], [uInfl:]} صورت خواهد بود:

گذاری شود، ارزشهای نمود کامل یا استمراری که با آن ادغام میتوسط گروه

ستة نقشی گروه بیشینه استمراری توسط ه [:uInfl]صة تعبیرناپذیر خواهد شد و مشخّ

 شود.گذاری مینمود یا زمان که با آن ادغام خواهند شد، بازبینی و ارزش

 

 های زبان فارسی. تحلیل داده3
( مبنی بر وجود رابطة شمول 2008اکنون با پذیرش پیشنهاد دیسیلیو و ایساک )

شوند و همچنین کنار هایی که با یکدیگر ادغام میهای سازهمتناسب بین مشخّصه

ها و قدرت مراتب فرافکنها، اصل سلسلههای انتخابی هستهگذاشتن مشخّصه

پردازیم. با توجه به گیری جملة خبری در زبان فارسی میها، به شیوة شکلمشخّصه

واژگانی با  ترین اقلام( مبنی بر ورود متداول271: 2008پیشنهاد دیسیلیو و ایساک )
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ها را در جملة خبری ها و ترتیب آنهای زیر به فرایند اشتقاق، نحوة ادغام سازهمشخّصه

 کنیم.بررسی می« علی آمد»

 های زیر است:فهرست واژگانی شامل سازه« علی آمد»در اشتقاق جملة خبری 
Numeration= {C1, T1, v1, V1, N1} 

همان( ر مطابق با نظر دیسیلیو و ایساک )ها به شرح زیهای نحوی این سازهمشخّصه

 اند از:عبارت

 [N] :علی

 [V] :فعل غیرکنایی )آمدن(

Indefinite D: {[Num], [uN]} 
Definite D: {[D], [uNum]} 

Little v: {[v], [uV], [uD], [uTense:]} 

Tense: {[Tense], [uv], [uD][EPP], [uClause Type: ] (operator feature)} 

C: {[D], [Clause Type] (operator feature), [uTense]} 

 

با توجه به این موضوع که در زبان فارسی، ضمیر اشارة مشخّص وجود ندارد و ضمایر 

(، ضمیر )علی( توسط نظام 1987 1در جایگاه گروه بیشینة حرف تعریف هستند )ابنی

شود. از طرف عنوان گروه بیشینة حرف تعریف در نظر گرفته میمحاسباتی زبان به

دیگر، برای شروع اشتقاق با توجه به این موضوع که فعل غیرکنایی )آمدن( تنها دارای 

تواند براساس اصل تراوش هسته، گروه است، می [V]پذیر یک مشخّصة نحوی تعریف

بیشینة فعل واژگانی را تشکیل دهد و در فضای کاری نظام محاسباتی قرار گیرد. پس 

گردد که ای میم محاسباتی زبان در فهرست واژگان به دنبال سازهاز این مرحله، نظا

طور متناسب دربرگیرندة مشخّصه نحوی سازة موجود در های نحوی آن بهمشخّصه

ای که این شرط را دارد، هستة فعل کوچک است که فضای کاری باشد. تنها سازه

اتی زبان، این دو سازه است. اکنون نظام محاسب [uV]دارای مشخّصة نحوی تعبیرناپذیر 

فعل کوچک،  [uV]کند و درنتیجه، مشخّصة نحوی تعبیرناپذیر را با یکدیگر ادغام می

 (:5شود. نتیجه این فرایند، تشکیل سازة زیر است )نمودار بازبینی و حذف می
                                                           

1. Abney 
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 دغام فعل کوچک با گروه بیشینة فعل واژگانیا -5نمودار 

کند که ای را شروع میوجو برای انتخاب سازهنظام محاسباتی زبان، جستاکنون 

های سازة موجود در فضای کاری باشد؛ امّا با طور متناسب دربرگیرندة مشخّصهبه

ناپذیر عبیرتوجه به این موضوع که سازة موجود در فضای کاری هنوز دارای مشخّصة ت

کند که وجو میای را جستزهاست، نظام محاسباتی زبان، سا [uDP]واژگانی 

های سازة موجود در فضای طور متناسب در مجموعه مشخّصههای آن بهمشخّصه

از  )علی( است که DPوجو، انتخاب سازة کاری وجود داشته باشد. نتیجة این جست

 ه را باساز قبل ایجاد شده و در فضای کاری در دسترس است. نظام محاسباتی، این دو

 هستة فعل کوچک را [uDP]رناپذیر واژگانی کند، مشخّصة تعبیمی یکدیگر ادغام

 (.6دهد )نمودار نماید و گروه بیشینة فعل کوچک را تشکیل میبازبینی و حذف می

 
 شکیل گروه بیشینة فعل کوچکت -6نمودار 

سباتی زبان در اکنون با وجود گروه بیشینة فعل کوچک در فضای کاری، نظام محا

طور متناسب دربرگیرندة پردازد که بهای میوجوی سازهفهرست واژگان به جست
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وجو، انتخاب هستة های سازة موجود در فضای کاری باشد. نتیجة این جستمشخّصه

 Tense: {[Tense], [uv], [uD][EPP], [uClause Type: ] (operatorهای زمان با مشخّصه

feature)} م با سازة موجود در فضای کاری است. این فرایند، موجب بازبینی برای ادغا

 (:7شود )نمودار هستة زمان می [uv]و حذف مشخّصة 

 

 دغام هستة زمان با گروه بیشینة فعلی کوچکا -7نمودار 

 طور متناسبای از فهرست واژگان است که بهمرحلة بعدی اشتقاق، انتخاب سازه

سازة باقیمانده در  های سازة موجود در فضای کاری باشد. تنهادربرگیرندة مشخّصه

های سازة موجود در طور متناسب، مشخّصهنماست که بهسازة متممّ فهرست واژگان،

 [uD]شود. از طرف دیگر، مشخّصة تعبیرناپذیر واژگانی فضای کاری را شامل نمی

بازبینی نشده است و هیچ گروه بیشینة حرف  برای سازة موجود در فضای کاری هنوز

تعریفی نیز در فضای کاری موجود نیست که بتواند با این سازه ادغام شود. اکنون 

(، شرایط لازم برای انجام فرایند ادغام 2008:277مطابق با نظر دیسیلیو و ایساک )

ادغام  وجو برای یافتن سازه جهتدرونی مهیّا شده است که براساس آن، حوزة جست

با سازة ایجادشده در فضای کاری از فهرست واژگان، به نمودار درختی ایجادشده 

ترین گروه وجوی نزدیککند. بر این اساس، نظام محاسباتی زبان به جستتغییر می

کند. تنها بیشینة حرف تعریف برای ادغام با سازة موجود در فضای کاری اقدام می

بیشینة حرف تعریف موجود در جایگاه مشخّصگر  سازة نزدیک به هستة زمان، گروه

. 
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گروه بیشینة فعل کوچک است. نظام محاسباتی زبان با انتخاب این گروه بیشینة حرف 

کند تعریف و ادغام آن با سازة موجود در فضای کاری، گروه بیشینة زمان را ایجاد می

 (:8)نمودار 

 

 انبیشینة زم تشکیل گروه -8نمودار 

اژگان ورست با تشکیل گروه بیشینة زمان در فضای کاری، نظام محاسباتی زبان در فه

های سازة موجود طور متناسب شامل مشخّصهپردازد که بهای میوجوی سازهبه جست

ه کنماست در فضای کاری باشد. تنها سازة موجود در فهرست واژگان، سازة متممّ

 {[uTense] ,(operator feature) [Clause Type] ,[D]}از:  های آن عبارت استویژگی

C:ّشود و مشخّصة نما با سازة موجود در فضای کاری ادغام می. اکنون هستة متمم

گردد. این فرایند ادغام باعث تشکیل آن بازبینی و حذف می [uTense]تعبیرناپذیر 

 (:9شود )نمودار نما میگروه بیشینة متممّ
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 نما در جملة خبری دارای فعل غیرکنایییشینة متممّبتشکیل گروه  -9نمودار 

های تعبیرناپذیر واژگانی، گذاری و حذف تمامی مشخّصهاکنون با توجه به ارزش

وسیلة هستة زمان تعبیرناپذیر تصریف فعل کوچک توسط مشخّصة متناظر، به مشخّصة

هستة زمان توسط مشخّصة  [:uClauseType]همچنین مشخّصة شود و گذاری میارزش

گذاری گذاری خواهد شد. اکنون با توجه به ارزشنما ارزشمتناظر در هستة متممّ

یابد. در مدل پیشنهادی دیسیلیو های تعبیرناپذیر، اشتقاق جمله پایان میتمامی مشخّصه

را نیز مشاهده کرد؛  1«هاصهبه تأخیر انداختن مشخّ»توان پدیدة ( می2008و ایساک )

هستة فعلی کوچک  [:uTense]گذاری مشخّصة تعبیرناپذیر بدین ترتیب که اگر ارزش

زمان هستة زمان هم [:uClauseType]زمان با ادغام هستة زمان انجام شود و مشخّصة هم

 ها در زمانگذاریگذاری گردد یا چنانچه این ارزشنما ارزشبا ادغام هستة متممّ

های تعبیرناپذیر واژگانی صورت پذیرد، در هر دو گذاری مشخّصهاتمام ارزش

 صورت، اشتقاق جمله همگرا خواهد بود.

برای اشتقاق یک جملة خبری دارای فعل متعدّی و جملة خبری دارای فعل 

 عنوان مثال، برای اشتقاق جملةغیرکنایی، فرایندهای نحوی مشترکی وجود دارد. به

                                                           

1. delayed valuation 
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های که دارای فعل متعدّی است، فهرست واژگانی شامل سازه« ب خریدعلی یک کتا»

 زیر است:

Numeration= {C1, T1, v1, V1, N2, D2} 

( 2008ها به شرح زیر مطابق با نظر دیسیلیو و ایساک )های نحوی این سازهمشخّصه

 اند از:عبارت

 [N] :علی

 [N] :کتاب

 [D] :یک

 [V, [uD]] :فعل متعدّی )خریدن(

Indefinite D: {[Num], [uN]} 
Definite D: {[D], [uNum]} 

Little v: {[v], [uV], [uD], [uTense:]} 

Tense: {[Tense], [uv], [uD][EPP], [uClause Type: ] (operator feature)} 

C: {[D], [Clause Type] (operator feature), [uTense]} 

 

زمان اقدام به اشتقاق دو گروه بیشینة در اشتقاق این جمله، نظام محاسباتی زبان هم

کند. پس از تشکیل این دو گروه های }علی{ و }یک کتاب{ میحرف تعریف به نام

فعل واژگانی }خریدن{ دارای کمترین  بیشینة حرف تعریف، با توجه به اینکه سازة

 (، توسط نظام محاسباتی زبان انتخاب و وارد[uD]تعداد مشخّصة تعبیرناپذیر است )

شود و با گروه بیشینة حرف تعریف }یک کتاب{ که دارای نقش فضای کاری می

( خود را بازبینی و [uD]گردد و مشخّصة تعبیرناپذیر )معنایی مفعول است، ادغام می

کند. نتیجة این فعالیت، تشکیل گروه بیشینة فعل واژگانی است. مجموعه حذف می

دهد، همانند اشتقاق ز این مرحله انجام میهایی که نظام محاسباتی زبان بعد افعالیت

جملة خبری دارای فعل غیرکنایی است. در اشتقاق جملة خبری دارای فعل متعدّی، 

پس از ادغام هستة گروه فعلی کوچک با گروه بیشینة فعلی واژگانی موجود در فضای 

خود، برای بازبینی و حذف  [uV]کاری و بازبینی و حذف مشخّصة تعبیرناپذیر 

است، از دیگر گروه بیشینة حرف تعریف  [uD]شخّصة تعبیرناپذیر باقیماندة خود که م
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شده از قبل که سازه }علی{ است و در فضای کاری نظام محاسباتی قرار دارد، ساخته

کند و این سازه را که دارای نقش معنایی فاعل است، در جایگاه مشخصّگر استفاده می

کند. گروه بیشینه، گروه فعلی کوچک را ایجاد می وسیلهکند. بدینخود ادغام می

نما نیز بین دو جمله مشابه است. با تهی شدن نحوة ادغام هستة زمان و هستة گروه متممّ

علی »ساخت نحوی یابد و جملة خوشفهرست واژگانی، اشتقاق این جمله پایان می

 (.10شود )نمودار ایجاد می« یک کتاب خرید

 

 
 نما در جملة خبری دارای فعل متعدیّشکیل گروه بیشینة متممّت -10نمودار 

های شخّصهم( مبنی بر اینکه مجموعه 287: 2008پیشنهاد دیسیلیو و ایساک )با توجه به 

ها وجود ندارد، اگر یک از سازههای هیچطور متناسب در مجموعه مشخّصهبه ادات

 آزادانه در تواندژگان وجود داشته باشد، این سازه میسازة قید در فهرست وا

، قید «علی آمد»مثال، اگر در جملة عنوان های مختلف در جمله حضور یابد. بهجایگاه

توجه به  نیز وجود داشته باشد، پس از تشکیل این گروه بیشینة قیدی، با« آرامیبه»

تعبیرناپذیر قید  دارای مشخّصةهای خود ها در مجموعه مشخّصهیک از سازهاینکه هیچ

 های مختلف در جمله حضور داشته باشد:تواند در جایگاهنیستند، سازة قید می

 آرامی آمد.علی به

CP 

[D] 

]uTense[ 

[uClause 

Type:Dec] 

TP 

SUDP 

[Tense] 

]uv[ 

]EPP][uD[ 
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[V] 

]uDP[ 
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 یک

[D] 

]uN[ 
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 آرامی علی آمد.به

دی به ، پس از تشکیل گروه بیشینة فعل کوچک، گروه قی«آرامی آمدعلی به»در جملة 

یابد )نمودار قبلاً بیان شد، ادامه میله مانند آنچه شود و سپس اشتقاق جمآن متّصل می

11:) 

 

 . ادغام قید با گروه بیشینة فعلی کوچک11نمودار 

نما، باشد، پس از تشکیل گروه بیشینة متممّ« آرامی علی آمدبه»صورت اگر جمله به

 (:12شود )نمودار گروه بیشینة قیدی به آن متّصل می

 
 نمادغام قید با گروه بیشینة متممّا -12نمودار 
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 گیری. بحث و نتیجه4
وی های نحاین تحقیق برای ارائة پاسخ به این پرسش انجام شد که نقش مشخّصه

ی بنای نظرها در فرایند اشتقاق جمله به چه صورت است. مدر تعیین ترتیب ادغام سازه

ها در ازهس( دربارة ادغام نامتقارن 2008و و ایساک )این پژوهش، تحقیقات دیسیلی

ها های آنها به فرایند ادغام براساس مشخّصهفرایند اشتقاق جمله و ترتیب ورود آن

ها ها و ادغام آنهای آنها به فرایند اشتقاق براساس مشخّصهبود. پیشنهاد ورود سازه

ه جمل تی زبان در اشتقاقطبق اصل شمول متناسب، باعث تسهیل کار نظام محاسبا

کننده و محرّک نظام محاسباتی ها تنها عامل تعیینصورت که مشخّصه شود؛ بدینمی

ها و هسته های انتخابیزبان برای اشتقاق جمله هستند و به عوامل دیگری مانند مشخّصه

ها و زهقدرت مشخّصه نیازی نیست. در نظر گرفتن اصل شمول متناسب در ادغام سا

ها به شود ترتیب ادغام سازههای مختلف در جمله باعث میها به جایگاهآنحرکت 

ت اربسشیوة صحیح انجام گیرد و از اشتقاق جملة نادرست نحوی جلوگیری شود. ک

های های زبان فارسی، برای اشتقاق جمله( در داده2008این پیشنهاد دیسیلیو و ایساک )

ای ها را به شیوهتوانست اشتقاق این جمله خوبیدارای افعال غیرکنایی و متعدّی به

در  قید صحیح و اقتصادی نشان دهد. همچنین کاربست این اصل دربارة نحوة ادغام

یک از های هیچهای ادات در مجموعه مشخّصهصورت که مشخّصهجمله بدین 

تواند توضیحی برای خوبی میواژگان موجود در فهرست واژگان وجود ندارد، به

 ای واژگانی مختلف برای قید در زبان فارسی باشد.هآرایش

( دارای چند فایده است؛ رعایت این 2008پذیرش دیدگاه دیسیلیو و ایساک )

خوبی تواند بهکند و همچنین میهای غیردستوری جلوگیری میاصل از ایجاد ساخت

ها زهنشان دهد شرایط ادغام واژگان در جایگاه مشخصّگر با نحوه و شرایط ادغام سا

عنوان متممّ و ادات متفاوت است. این دیدگاه در راستای تحقیقات نونز و به
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(، ادغام ادات 261: 2008( است. طبق تحقیقات دیسیلیو و ایساک )2000) 1اوریاگرکا

های ها تفاوت بین سازهنیست. از نظر آن« شمول متناسب»در فرایند اشتقاق، تابع اصل 

های غیرمشخصّگر و ادات/ غیرادات مرتبط با ویژگیمشخصّگر / متممّ/غیرمتممّ،

 درونی فرایند ادغام است.
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